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 :چكيده  
 ،  اجتماعي اقدر اين  مقاله  محقق  تلاش  مي كند ارتباط  مفاهيم  وف         

فرهنگ سياسي  و مشروعيت  سياسي  را مشخص  سازد و پلي  نظري              
در دنباله  پس  از ارائه  تعاريف  ديدگاه  تني  .  برقرار كند يمميان  اين  مفاه

 اجتماعي  و فرهنگ  سياسي  به  نقد       قمفهوم  وفا   چند از نظريه  پردازان    
 اجتماعي  در   ق ، مفهوم  وفا  بحثي  نظري   كشيده  مي شود و با استفاده  از     

 . تشريح  مي شود ايران  در دوره هاي  مختلف  زماني
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  مقدمه
اگر اعضاي  يك  واحد جغرافيايي  معين  در زماني  مفروض  در مجموعه اي  از               

ها و هنجارها شريك  باشند، مي توان  گفت  كه  در اين  واحد              آراء ، ارزش    عقايد،
ها و هنجارهاي      بدون  وجود اين  ارزش    .  اجتماعي  وجود دارد   ق  جغرافيايي  وفا 

فته  باشند، وجود جامعه  و واحد سياسي  ممكن          را پذير   مشترك  كه  عامه  مردم  آنها    
 - شرط  لازم  ادارة  منظم  و صلح آميز امور سياسي             به  عنوان  قمفهوم  وفا .  نخواهد بود 

  .است اجتماعي  از اهميت  ويژه اي  برخوردار

فرهنگ  نيز به  معناي  مجموعه        .   در اين  معنا معادل  مفهوم  فرهنگ  است         قوفا
اگر افراد يك  جامعه  بر سر آنچه         .  نجارها وآراء و عقايد يك  ملت  است      ه  ها، ارزش

ها، آراء و عقايد قابل  احترام  مي دانند با يكديگر توافق  داشتند،            ارزش  اين  مفاهيم  و  
بنابراين  از اين  نظر مفهوم       .   اجتماعي  برخوردار است   ق از وفا   آنگاه  چنين  جامعه اي  

مفهوم  .  ارتباط  نزديك  با هم  هستند        درهم آميخته  و در    يمي و فرهنگ  مفاه    قوفا
يوهان  هردر در   .  فردي  انسان  را در برمي گيرد      فرهنگ  تمام  ابعاد حيات  اجتماعي  و     

 . يا روح  هر ملت  سخن  رانده  است         از فرهنگ  با نام  نبوغ  ملي  هر قوم           .   م 1747
اخلاقي  باشد،     ، فكري  و   هنري  دستاوردهايفرهنگ  اگر به  معناي  مجموعه اي  از         

 اجتماعي   قموجب  وفا   ميراث  يك  ملت  است  و مبناي  وحدت  به  حساب  مي آيد و           
ها و تحولات     پيشرفت  البته  اين  بعد، بعدي  است  معنوي  و نبايد آن  را با          .  خواهد شد 

 مي پنداشتند و فرهنگ  را       ، چنانكه  انديشمندان  رمانتيك  چنين    مادي  يكسان  انگاشت  
پيشرفت  مادي  و مرتبط  با       به  عنوان  تجلي  روح  ملت  در برابر مفهوم  تمدن  كه  معرف           

 )1.(توسعة  اقتصادي  و فني  بود قرار مي دادند

فرهنگ  از زواياي  مختلف  مورد بحث  واقع  شده  است  در اين  ميان  نگاه  مردم                  
فرهنگ  به  عنوان  يك  كل  يا نظام          .  ز اهميت  بيشتري  است    به  فرهنگ  حاي    شناسانه
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هاي   فرهنگ  سياسي  يكي  از خرده  فرهنگ       .  هايي  فرعي  است   نظام  داراي  اجزاء و  
  . عمومي  و از جهتي  مهمترين  آنهاست  دهنده  به  فرهنگ  شكل

به  زندگي   فرهنگ  سياسي  جنبه هاي  خاصي  از فرهنگ  عمومي  جامعه  را كه                
نظر دارد، بيان  مي كند و به  مسايلي  مانند چگونه  حركت  كردن  معطوف                  سياسي 
اين  انديشه   . فرهنگ سياسي  اصطلاح  نسبتاً جديدي  براي  يك  فكر قديمي  است . است

ها و رفتارهاي  سياسي  يك  ملت  را شكل        يا مجموعه اي  از ارزش      ، روح  و  كه  فرهنگ 
ارسطو در بارة  زمينة  ذهني  كه        .  بحث  دربارة  سياست  است     ه  قدمت  خود  مي دهد ب 

برك  رسوم  را كه  بر      .  تشويق  مي كند بحث  كرده  است      ثبات  سياسي  و يا انقلاب  را     
 ، دايسي  و باجيو در      توكويل.  مي گذارد مي ستود   عملكرد نهادهاي  سياسي  تاثير    
ثبات  سياسي  جايگاه  ويژه اي  براي  احساسات  و           و نظريه هاي  خود راجع  به  تغيير     

انسان شناسان  و مورخان  دربارة  اهميت  منش  ملي  و          .هاي  سياسي  قايل  بودند    ارزش
 )2.(تأمل  بسيار كرده اند يا سنت  در شكل  دادن  به  رفتار

 جداي  از    نظر گابريل  آلموند آن  است  كه  اين  مفهوم  از تلاقي  سه  حوزة  فكري             
 ،  انسان شناسي -اول  روانشناسي  اجتماعي  و روان           .   وجود آمده  است      به  هم

 دوم  .  بخصوص  اثرفرويد و ابتكارهاي  انسان  شناساني  نظير مالينوفسكي  و بنديكت          
اين    بويژه  وبر با  .  جامعه شناسي  اروپايي  كه  وبر، پارتو و دوركهايم  مظهر آن  هستند          

هاي  اقتصادي  و ساختارهاي       ها تأثير حياتي  بر فعاليت       مذهب  و ارزش     ادعا كه 
تالكوت  پارسونز بعداً بسياري  از      .  دارند با ماركس  به  مجادله  پرداختند         سياسي 

 را در مورد نقش  هنجارها و           اين  نويسندگان  و بويژه  نظريات  آنان         انديشه هاي
سوم  تحقيقات  بر اساس  زمينه       .  ده  بسط  داد  ايالات  متح   هاي  اجتماعي  در   ارزش

 ، مصاحبه  و تحليل  داده ها       برداري   پيچيده تر نمونه    هاي پژوهي  و رشد تكنيك    
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گزاره هاي  حدسي  و برداشت  گرايانه  دربارة         دانشجويان  را قادر ساخت  تا به  وراي       
 -هاي  رواني     ه  جهت گيري  درست  دربار   به  جمع آوري  داده هاي  .  فرهنگ  دست  يابند  

 )3.(بپردازند ها نسبت  به  سياست  ها و گروه فرهنگي  ملت

آنها .  آلموند و وربا كارآمدترين  تعريف  را از فرهنگ  سياسي  به  دست  داده اند             
سياسي  را الگوهاي  سمت گيري  نسبت  به  موضوعات  سياسي  براي  مثال                فرهنگ 

سمت گيري  عبارت  است    .   اساسي  و دولت  تعريف  كرده اند      ها، قانون  احزاب  ،دادگاه 
 ، يادگارهاي   استعداد و آمادگي  براي  اقدام  سياسي  كه  عواملي  نظير سنت            از داشتن  
انگيزه ها، هنجارها، احساسات  و عواطف  و نمادها اين  اقدامات  را تعيين                 ،تاريخي
به  موضوعات  سياسي  مثبت  باشد، نظام        اگرسمت گيري  مردم  نسبت      )  4(  .مي كنند

به  اين  ترتيب  مي بينيم  كه  از رهيافت  فرهنگي          .  برخوردار است   سياسي  از مشروعيت   
  .  سياسي  بهره  برده  شده  است براي  تبيين  پديده هاي

 آلموند و وربا براي  اراية  نظريه اي  دربارة  پايه هاي  فرهنگي  دموكراسي هاي  با             
 به  شواهد زمينه  پژوهانه  دربارة  ايستارها در دو كشور بريتانيا و ايالات  متحده                 ثبات
فاينر نيز گرايش  و تمايل  ارتش  به  كودتا را بر اساس  سطح  فرهنگ                 .  كردند  تكيه 

دولت  يا حمايت  عمومي  از يك  حكومت  تبيين  كرد، اين  به  نوبه  خود                سياسي  يك  
 آيا پذيرش  قدرت  حاكمه  از سوي  مردم  با مشكل  مواجه  شده              ي  دارد كه  به  آن  بستگ  

 حكومت  در نزد مردم  از مشروعيت  سياسي  برخوردار است   است  يا خير؟ يعني  آنكه
مشروعيت  برخوردار باشد براي  بقاي  خود احتياجي  به             يا خير؟ اگر حكومت  از     

 كودتاي  نظامي  غير قانوني  و مردود تلقي            گر ندارد و هرگونه      نيروهاي  سركوب 
سياسي  با مبحث  مشروعيت  گره          در اينجاست  كه  بحث  فرهنگ       )  5(  .مي شود
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فرامين  رسمي  بلكه  از پذيرش        مشروعيت  كيفيتي  است  كه  نه  از قوانين  و       .  مي خورد
 .اجتماعي  ناشي  مي شود

 هاي  دولت  در مقررات  و     يت  سياست هاي  مدرن  به  نظر مي رسد مشروع      در دولت 
رويه هايي  صوري  قرار دارد كه  رعايت  آنها از سوي  اولياي  امور سياسي  باعث                  

به  .  تا شهروندان  نيز متعهد به  اطاعت  از قوانين  و تصميمات  دولت  شوند               مي شود
اما .  ند نظر مي رسد مقررات  و رويه ها خود مشروعيت  بخش  هست             اين  ترتيب  به  

 مقررات  و رويه ها منوط  به  اين  امر است  كه  شهروندان  به  اين                  بخشي  مشروعيت 
رعايت  مقررات  از سوي  كارگزاران  دولت  به  رفاه  عمومي  و            نتيجه  رسيده  باشند كه    

بخش    بنابراين  مشروعيت  مقررات  و رويه هاي  مشروعيت        .فردي  آنان  كمك  مي كند   
بلكه  در توقع  شهروندان  راجع  به  كارآيي  كاركردي  اين            مقررات  قرار ندارد  در خود   

 گفت  مقررات  قانوني  در ايالات  متحده  به  اين  جهت    مثلاً مي توان .  مقررات  قرار دارد  
 مردم  تصور مي كنند اجراي  روند دادرسي  از          موجب  مشروعيت  دولت  مي شود كه    

.  گناهكاران  و تبرئه  بي  گناهان  را تضمين  مي كند         رسيدن  ه  كيفر  ، ب دانانق سوي  حقو 
موجب  آزاد شدن  گناهكاران  شود، اين  تصور          اما وقتي  جوانب  فني  آيين  دادرسي       

بتدريج  تضعيف  مي شود و آنگاه  مشروعيت         اجتماعي  از كارآيي  قوانين  و مقررات       
 بخشي  خود را از      مقررات  نقش  مشروعيت    ين  و روند دادرسي  از ميان  مي رود و قوان      

 بوروكراتيك  رسمي  و يا كارآمدي  كاركردي  آنها         بنابراين  رويه هاي .  دست  مي دهند 
 )6.(مي تواند منبع  عقلانيت  شمرده  شود

 

  ، فرهنگ  سياسي  و مشروعيت  سياسي  اجتماعيقنقد مفاهيم  وفا
 ،  اجتماعي قر مختصر به  تبيين  مفاهيم  وفا       تا اينجا سعي  كرديم  به  نحو بسيا        

فرهنگ سياسي  و مشروعيت  سياسي  بپردازيم  و ارتباط  اين  مفاهيم  را با يكديگر                
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اما چون  هدف  از نگارش  اين  مقاله  در اصل  اراية  نقدي  مناسب                     ؛روشن  نماييم 
 و نه  تعريف  و      - اجتماعي  و مشروعيت  سياسي        قوفا  دربارة  فرهنگ  سياسي  و    
لذا از اين  پس  سعي  مي كنيم  كه  از ديدگاه            )7(   ، است -توضيح  خود اين  مفاهيم       

 ، آبركرومبي  و ترنر به  نقد اين          مايكل من  هاي تن  از نظريه  پردازان  چپ  به  نام        سه
  .مفاهيم  بپردازيم

كه  پس  از يك  جنگ  نسبتاً       ، لازم  است  به  اين  نكته  اشاره  كرد         قبل  از آغاز بحث   
 و خانمان  برانداز، تفكر سياسي  حاكم  بر اروپاي  غربي  حول  محور ثبات  و                طولاني

 ، عدة  كثيري  دورة      ، به طوري  كه  از لحاظ  تاريخي     اجتماعي  شكل  گرفت  ق  نظم  و وفا  
شروعيت  به  شمار جنگ  را دورة  رضايت  و وفاداري  به  اقتدار و م پانزده  سالة  پس  از

هاي  اجتماعي     نيز با توجه  به  اين  دوره  و واقعيت        قنظريه پردازان  وفا   و)  8(آورده اند
 . پرداخته اند آن  به  نظريه پردازي

 اجتماعي   ق ، در جوامع  اروپايي  احساس  نوعي  وفا        پس  از جنگ  جهاني  دوم     
يكي  از قبيل  فرهنگ  مدني  آلموند      هاي  آكادم  همان طور كه  گفتيم  پژوهش     .تقويت  شد 

در مقابل  ماركسيسم  نئوارتدكس  به      .   را قوياً تأييد مي كرد    قاين  وفا   و وربا نيز وجود   
مطابق  با اين  رهيافت       .  بخشي  همت  گماشت    مشروعيت  و مشروعيت     نقد مفهوم  

 جامعه  با بحران     حفظ  كند،    اجتماعي  را  ق سرمايه  داري  نتواند وفا     هنگامي  كه  نظام  
ادعاي  رهيافت  ماركسيستي  آن  است  كه  در جوامع            .  مي شود  مشروعيت  مواجه  
هنگامي  كه  احزاب     .  حفظ  توليد و انباشت  سرمايه  است         بر سر  قسرمايه داري  وفا 

آميز سرمايه داري  و     مي كنند قادرند به طور موفقيت      سياسي  و سياستمداران  كه  ادعا    
 توان  حفظ  اجماع  تهديد     -اما نتوانند چنين  كنند       - سرمايه  را مديريت  كنند       انباشت

در اينجا براي  آنكه  اين  مباحث  بيشتر           .مي شود و بحران  مشروعيت  پيش  مي آيد      
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 ، راجع  به    لاك وود و آبركرومبي     ،روشن  شود، خلاصه اي  از نظرات  مايكل  من        
ذكر  )  نظرية  اجماع ( مشترك     هنجارها و باورهاي   ها،    ، ارزش ايدئولوژي  مسلط 

 .مي شود

) قمبتني  بر وفا   (مايكل من  نظريه هاي  كثرت گرا را كه  بر ماهيت  اجماعي               
او اين  نظر رايج  را كه  پايداري  و امنيت           .   تأكيد مي كنند، نقد مي كند     سرمايه داري
او .   ، نمي پذيرد دئولوژيك  آنهاست  اي قسرمايه داري  معاصر، نتيجة  وفا     نسبي  جوامع  

 مورد نظر برخي  نظريه  پردازان  بر سر چه          قمطرح  مي كند كه  وفا     ابتدا اين  سؤال  را   
اولاً برخي    :  هاي  مختلفي  به  اين  سؤال  داده  شده  است        جواب   ؟ مي گويد چيزي  است 

ي  عمومي  به  برابري  و       ، مانند باورها  هاي  نهايي   ارزش   به  بر التزام  مردم  جامعه    
برخي  بر پايبندي  به  قواعد بازي       )  9.(تأكيد مي كنند   هاي  فردي   دستاوردها و موفقيت  

 ) مانند ايدئولوژي  طبقاتي  ( عناصر خصومت آميز     دموكراتيك  و مخالفت  با كساني  كه     
م  به  باورهايي    بالاخره  برخي  نيز بر التزا    .  مي ورزند  را به  سياست  وارد مي كنند، تأكيد     

اينها دو دسته اند، دسته     .   مي يابد، تأكيد مي كنند    دربارة  اينكه  جامعه  چگونه  سازمان    
بر خلاف  كساني  كه  بر منازعة       (  اول  بر ساختار هماهنگ  جامعه  و نخبگان سياسي          

ي  براي  دوم  بر حسن نيت  و خيرخواه تأكيد مي كنند و دسته ) طبقاتي  افراد باور دارند  
 ، نظران به  نظر اين  صاحب   .   مي كنند  تكيه )  براي  مثال  اعتماد به  ديگران    (افراد جامعه    

باورها و يا به  همة  آنها موجب          ها، هنجارها و   التزام  همگاني  به  هر يك  از اين  ارزش       
 . اجتماعي  خواهد شدقمشروعيت  و ثبات  ساختار و وفا

اهي  كاذب  نيز موافق اند كه  چنين  التزام  گسترده اي           نويسندگان  طرفدار نظر آگ   
 قاما اين  را انكار مي كنند كه  چنين  التزامي  به  مشروعيت  و وفا                .  دارد  وجود

مايكل من  چهار مشكل  مفهومي  را كه  از ربط          )  12.(منجر شود   اجتماعي  در جامعه   
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او مي گويد چهار انتقاد    .  ن  مي كند  اجتماعي  ناشي  مي شود، بيا      به  انسجام  قدادن  وفا 
 ، ساختار اجتماعي  يكپارچه  و مشروع  را           مشترك  هاي به  اين  مطلب  كه  ارزش      

هاي  عمومي   باورهاي  اجتماعي  يا هنجارها و ارزش  ، اكثراول. مي سازند، وجود دارد
اعي   اجتم قيكپارچه  مي كنند و موجد وفا       كه  ادعا مي شود جوامع  را منسجم  و        

براي  مشروع  ساختن  هر ساختار         العاده  مبهم  مي نمايند و مي توانند      ق هستند، فو 
 . كار روند اجتماعي  به 

ها به طور دقيق  بيان  شوند، اين  ممكن  است  موجبي                ، حتي  اگر ارزش    دوم
ها مردم  را متحد       گردند، زيرا در حالي  كه  برخي  ارزش          قبراي كشمكش  و وفا  

ها سهيم  هستند،    اينكه  مردم  در ارزش   .  آنان  را به  تفرقه  وا مي دارد        برخي نيز مي كند،
ها را به  يك  نحو تفسير        هاي  مختلف  ارزش   طبقات  و گروه    به  اين  معنا نيست  كه      

 . مي كنند

هايي  كه  در جامعه  وجود دارند، ممكن  است  با هم  ناسازگار باشند               ، ارزش سوم
هاي  برابري  و دستاورد همديگر را       مثلا ارزش .   شوند ق موجب  افترا  قفا جاي  و   و به 

 ، باعث   ها كه  در جوامع  در همه  جا حاضر است         مي كنند اين  تعارض  ارزش     محدود
 .  از يكديگر مي شود جدا شدن  مردم

هم    آن ( اجتماعي    قهاست  كه  انسجام  و وفا      ، در صورت  جداسازي  ارزش    چهارم
در جوامع   .  وجود مي آيد   به  )  هايي  مركزي  ت  عدم  التزام  مشترك  به  ارزش      عل  به 

هاي   هاي  خاص  و نه  ارزش     ها و هنجارهاي  محدود بخش     سرمايه داري  ارزش   پيچيده 
 )13( پايداري  و ثبات  هستند مشترك  منبع

 ظام  ارزشي پذيرش  يك  ن  (همچنين  به  نظر مايكل من  بايد در درك  معناي  پذيرش           
. او بين  پذيرش  عملي  و پذيرش  هنجاري  تمايز قايل  مي شود           .  دقيق  بود  )   مشترك
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شخص  ممكن  است  نظم  مشخصي  را به طور عملي  بپذيرد، بدون  آنكه  هيچ                  يك 
به  همين  خاطر او تحقيقات  عملي       )  14(  . نسبت  به  آن  احساس  نمايد      التزام  هنجاري 
يك  از    و انگليس  براي  جواب  به  اين  سؤال  كه  كدام               در آمريكا  گوناگوني  را 

نتيجة  تحقيقات  او   )  15 .(انجام  داده  است     دارند، قهاي  هنجاري  و عملي  تفو     پذيرش
 به  طبقة  كارگر سازگاري  بيشتري        آن  است  كه  به طور كلي  مردم  طبقة  متوسط  نسبت        

همچنين  به  همان  حدي  كه  .  مي دهند ها از خود نشان شدر مورد عقايد، باورها و ارز
باشد، تمايل  به  تخاصم  با نظام  و          هاي  مشترك  در طبقة  كارگر وجود داشته         ارزش
اماسؤالي  كه  مطرح  مي شود آن      )  16(  . اجتماعي  در بين  آنها بيشتر خواهد بود       قافترا

سرمايه داري  را توضيح       ر جوامع  است  كه  پس  چه  چيزي  علت  ثبات  نسبي  د            
 وجود دارد، به      مي دهد؟ مايكل من  پاسخ  مي دهد وفاقي  كه  در بين  طبقه  حاكمه            

 )17.(صورت  پذيرش  عملي  به  طبقات  پايينتر منتقل  مي شود

به طور نسبتاً وسيعي  در    )  18(هاي  پرولتاريايي  لاك  وود    به  تعبير مايكل من  ارزش   
هاي  عملي    ة  كارگر وجود دارد كه  پراكنده  و مبهم  هستند و با نگرش               طبق  ميان 

) نوع  كارگران  خصوصي  شده  در تقسيم  بندي  لاك وود       (زندگي  روزانه      كارگران  در 
 ، مانند لاك  وود، كارگران  را به  دو طبقة  پرولتر و              مايكل من  .با هم  وجود دارد    

 .  گويد كارگران  هر دو نوع  ارزش  را با هم  دارندبلكه  مي خصوصي  تقسيم  نمي كند،

  به  نقد نظرات    '' تز ايدئولوژي  مسلط  ''آبركرومبي  و ترنر در مقاله  خود با نام            
 هاي ، يعني  اعتقاد به  وجود ارزشقمايكل من  نظرية  ليبرالي  وفا. مايكل من  پرداخته اند

 هاي  مشترك  را   عه  به  طور هنجاري  ارزش    كه  همة  افراد جام   ( مشترك  در همه  جا را      
با وجود اين  مي پذيرفت  كه  هنجارهاي  طبقة  حاكم           .  قبول  نداشت )  پذيرفته  باشند 

 و انسجام  اجتماعي  مي شود، زيرا به صورت  پذيرش  عملي  و نه  هنجاري             ق وفا  باعث
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است  به صورت  هنجاري    حتي  طبقة  متوسط  ممكن      .   پايين  منتقل  مي شود    به  طبقات 
كه  طبقات  پايين  به  صورت  عملي             را قبول  كنند در حالي         هاي  حاكم  ارزش
بنابراين  تا اين جا بحث  مايكل من  با اين  نظر ماركس            .هاي  حاكم  را مي پذيرند    ارزش

ايكل من  يعني  به  نظر م    .   هستند، منطبق  است    كه  ايده هاي  طبقة  حاكم  ايده هاي  حاكم     
پذيرش  عملي   .  به طور عملي  پذيرفته اند    به  هر حال  طبقات  پايين  ايده هاي  حاكم  را        

ماركس  معتقد بود كه  در اكثر          .مايكل من  بيان  ديگر آگاهي  كاذب  ماركس  است        
به طور وسيع  در خدمت       جوامع  طبقاتي  يك  نوع  فراگير از باورها وجود دارد كه            

 )19.( است  و اين  ايدئولوژي  مسلط  از سوي  طبقات  تابع پذيرفته  مي شود طبقة  حاكم

هاي  مورد قبول  افراد جامعه  كه          ارزش(آبركرومبي  و ترنر ايدئولوژي  مسلط         
آنان  به  وجود دوگانگي  در نظرية       .  را قبول  ندارند  )   اجتماعي  مي شود  قوفا  موجب 

 مي كنند و مي گويند ماركس  در جايي  ديگر گفته            ماركس  دربارة  ايدئولوژي  اشاره   
 قادر است  ديدگاه  خاص  خودش  را تحكيم  بخشد طبقة  كارگر هم              است  كه  هر طبقه   

) 20.(ضد ايدئولوژي  حاكم  است  تحكيم  مي بخشد          نظام  عقيدتي  خود را كه       
بين  (ها    ارزش  ها نظرية  تعارض    ماركسيست  آبركرومبي  و ترنر معتقدند كه  اغلب      

 . ارزشي  راقنظرية  وفا را مطرح  كرده اند تا ) طبقة  حاكم  و محكوم

 مدعي اند كه  هم  در سرمايه داري  و هم  در فئوداليسم  همواره              قنويسندگان  فو 
مثلاً  .  و ايدئولوژي  طبقات  پايين  با طبقات  بالا، فاصلة  زيادي  داشته  است             ها ارزش

مذهب  دهقانان  روستايي  و حتي  روحانيون  مرتبط  با آنها با مذهب               در عصر ايمان   
 و در ابتداي     18 و   17در قرون    )  21 .(تفاوت  زيادي  داشته  است     كليساي  مركزي  

 قو اخلا  )  ايدئولوژي  فرد گرايانة  بورژوازي    (سكولاريسم     عصر سرمايه داري  نيز  
بنابراين  )  22 .(نيافت   پايين  چندان  تسري     به  طبقات  )  زهد و منع جنسي  (ويكتوريايي   



 ١٧

 اوليه  شواهد متقاعد كننده اي  در دست  نيست  كه  نشان            در فئوداليسم  و سرمايه داري   
 .را پذيرفته  باشند) ها و هنجارها يا ارزش( مسلط   دهد طبقات  فرودست  ايدئولوژي

مربوط  مي شود نظرات      تا آنجا كه  به  سرمايه  داري  متأخر             قنويسندگان  فو 
 را قبول  دارند كه  باورهاي  اكثريت  طبقة  كارگر منسجم  است  و از برخي                 مايكل من

ها  آنها معتقدند كه  تفاوت  ارزش . متفاوت  با باورهاي  حاكمانشان  است جهات  اساساً
 مختلف  طبقات  حاكم  وجود دارد و ايدئولوژي  مسلط  در بهترين                هاي در بخش 

به  نظر  .   طبقة  مسلط  و نه  طبقات  تحت  سلطه  انسجام  بخشد           حالت  فقط  مي تواند به   
هاي  مشترك    مسلط  تمايل  دارند كه  اعتقادات  و ارزش          آنان  گرچه  اعضاي  طبقة     

بزرگترين  مانع  بر سر راه  اين  امر آن  است  كه  طبقات               خودشان  را داشته  باشند، اما    
ها و باورهاي     با نبود ارزش  )  23.(تقسيم  شده اند   ه  دسته هاي  مختلف   حاكمه  خود ب  

توافق  افراد جامعه  واقع  شود و بدين           كه  مورد   مشترك  ديگر چيزي  وجود ندارد     
  . بيهوده  است  اجتماعي  امريقترتيب  ديگر سخن  گفتن  از وفا
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ي  عبارت  است  از توافق  جمعي  بر سر             اجتماع قهمان طور كه  گفتيم  وفا    
از .  ها و هنجارها   عقايد، آراء، ارزش  )  24(   ،اصول  و قواعد اجتماعي     مجموعه اي  از 

ها، هنجارها و آراء و      در اين  مقاله  به  معناي  مجموعه  ارزش        آنجايي  كه  فرهنگ  نيز   
يك   .  گ  معادل  دانستيم   اجتماعي  را با مفهوم  فرهن     ق وفا  عقايد يك  ملت  است  مفهوم    

هاي   اجتماعي  در يك  ملت  آن  است  كه  گرايش        ق  راه  ترسيم  فرهنگ  سياسي  و وفا     
  . توصيف  نماييم'' سياستگذاري''و  ''فرايند''، '' نظام''شهروندان  را در سه  سطح  

 ، سطح  و پاية       هاي  شهروندان  در سطح  نظام        شايد مهمترين  جنبة  گرايش     
، فرهنگ  و مشروعيت     قهمان طور كه  گفتيم  مفاهيم  وفا      .   حكومت  است   عيتمشرو
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منظور ما از مشروعيت  در اين  مقاله        (مربوط  و در هم  آميخته  هستند         مفاهيمي  به  هم   
 ، ، با توجه  به  مربوط  بودن  مفاهيم  فرهنگ  و مشروعيت             ) است  مشروعيت  سياسي 

هاي  فرهنگي  چگونه  بر مشروعيت  نظام         است  كه  ارزش    سؤالي  كه  مطرح  مي شود آن    
آن  است  كه  اعضاي  يك  نظام  سياسي  چگونه  بر             سياسي  تأثير مي گذارد؟ منظور    

در )  25.( مي نگرند   خود به  مشروعيت  آن  نظام      هاي اساس  معيارها، هنجارها و ارزش    
هاي  موجود   ز يك  نظام  بر اساس  سنت      ا   ، اگر مردم  پاسخ  به  اين  سؤال  مي توان  گفت     

اگر بر اساس  فَرةّ        برخوردار است  و    تبعيت  نمايند، آن  نظام  از مشروعيت  سنتي         
مشروعيت  فرهمند برخوردار      بي مانند يك  رهبر از نظام  تبعيت  نمايند، نظام  از            

د با شيوه هاي    هاي  افرا   كارگماري  خواهد بود و اگر در يك  نظام  سياستگذاري  و به          
 عقلاني  برخوردار   - قانوني     قانوني  و عقلاني  انجام  پذيرد، آن  نظام  از سلطة  مشروع         

 .مي شود

 اين  .   ، فرهّ  و عقلانيت   به  اين  ترتيب  پايه هاي  فرهنگي  مشروعيت  عبارتند از سنت        
 به .   مي شوند  اجتماعي  قپايه هاي  فرهنگي  موجب  مشروعيت  يك  نظام  سياسي  و وفا        

 . ، فرهّ  و عقلانيت  شكل  مي گيرد اجتماعي  حول  پايه هاي  سنتقعبارت  ديگر وفا

يك  از اين  پايه ها شكل         اجتماعي  در ايران  حول  كدام       قبراي  آنكه  بدانيم  وفا   
 ،  مي توان  اين  بحث  را در هر يك  از دوره هاي  تاريخي  قبل  از اسلام                 گرفته  است 

 صفويه  تا انقلاب  اسلامي  و دورة  پس  از انقلاب  اسلامي  پي                 ، دورة ة  اسلامي دور
  .گرفت

بدين   .   اجتماعي  فرهّ  ايزدي  بوده  است     قمي توان  گفت  كه  در دورة  اول  پاية  وفا       
 كه  مردم  به  اين  علت  از صاحبان  قدرت  فرمان  مي بردند كه  مي پنداشتند                  ترتيب

 )26(0 لايق  دانسته  است  و به  آنان  فرهّ  عطا كرده  است آنان  راخداوند 
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 اجتماعي  سنت  ديني  و آداب  و رسوم  مذهبي  بوده            قدر دورة  اسلامي  پاية  وفا    
، سنت  ديني  و آداب  و رسوم        ق ، عامل  وفا  در دورة  صفويه  تا انقلاب  اسلامي        .است

) 27 .(اعتقاد و باور به  فرهّ  شاهان  صفوي  بوده  است         ، به  همراه     مذهب  شيعه   ريو شعا 
 مشروطيت  نقطه  عطفي  در اين  دوران  محسوب  مي شود، زيرا با آغاز اين                  انقلاب

آراء و انديشه هاي  مغرب  زمين  راه  خود را به  سوي  ايران                 افكار و   دوره  است  كه  
ديگر .   اجتماعي  متحول  شد   قگي   وفا   بود كه  پايه هاي  فرهن     بازكرد و بدين  ترتيب   

 - اجتماعي  پايه هاي  عقلاني      ق نبود، بلكه  وفا   قعامل  وفا   تنها سنن  و آداب  و رسوم      
 زمان  براي  نخستين  بار داراي  قانون  اساسي  و           ايران  در اين  .  قانوني  نيز پيدا كرد   

 بر ايدة  قرارداد اجتماعي   كه  اين  هر دو مبتني قوانين  موضوعة  دست  ساخت  بشر شد
 دست  يافتند و    ق وفا   اساسي  و موضوعه  به     از اين  به  بعد مردم  بر پاية  قوانين       .  بودند

 .داد تقويت  شد انسجام  اجتماعي  بر پاية  قرار

 مبتني  بر سنت  تقويت  شد، و اين         قپس  از انقلاب  اسلامي  بار ديگر پايه هاي  وفا       
با به  تصويب  رسيدن  قانون      (ه  پايه هاي  مبتني  بر قانونمندي  و عقلانيت          همرا  به  پايه ها
و پايه هاي  كاريزماتيك  ،مجموعاً منجر به         )   جديد در ايران  پس  از انقلاب        اساسي

پايه هاي  كاريزماتيك  در دورة  پس  از انقلاب  كه  در         .  اجتماعي  شدند    و انسجام   قوفا
 ق وجود آمده  بود تضمين  كنندة  يكپارچگي  و وفا          يزماتيك  به كار  اثر ظهور رهبري   

 . تمامي  توطئه هاي  ضد نظام  بود اجتماعي  نظام  در مقابل

 اجتماعي  در هر ملت  را در       قطور كه  گفتيم  مي توان  فرهنگ  سياسي  و وفا         همان 
عي  كرديم  به طور   تا به  اينجا س   .   ، فرايند و سياستگذاري  بررسي  كرد     سطح  نظام   سه 

هاي  افراد در    در سطح  فرايند، گرايش    .  مختصر سطح  نظام  را بررسي  نماييم        بسيار
اين  .   اجتماعي  را در جامعه  مشخص  مي كند         قفرايندها، سطح  وفا     دخالت  در 

ها و مخالفت  با      ، حمايت  از برخي  گروه     تقاضا، اطاعت  از قانون     فرايندها شامل  اراية  
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هر چه  ميزان  مشاركت  در  .  گوناگون  استقمشاركت  از طر هاي  ديگر و  گروهبرخي 
 اجتماعي  در آن  نظام  بيشتر       ق مي شود كه  ميزان  وفا     يك  نظام  بيشتر باشد، معلوم     

مي سازد كه  افراد جامعه  به  اصول  و قواعد اجتماعي            مشاركت ِ بيشتر مشخص    .  است
ها تعميم  بيشتري  پيدا كرده  و عموميت  يافته   ارزش نجارها واعتقاد بيشتري  دارند و ه

 اجتماعي  زيادتر   قباشد، معلوم  مي شود وفا      هر چه  ميزان  مشاركت  بيشتر      .  است
هاي    ، تصويب  و اجراي  سياست     تدوين  مشاركت  نيز به  معناي  شركت  در       .  است

  .عمومي  است

 ايران  لا اقل  تا دورة  مشروطيت  عنصر          عنصر غالب  در فرهنگ      ،در مورد ايران  
در چنين  فرهنگي  فقط  يك  نفر حق  مشاركت  در سياست  را               .  بوده  است   استبداد

 ، رعيت   شخص  پادشاه  و اعوان  و انصار او بوده اند و بقية  مردم              داشته  است  و آن    
 .ي  را نداشته اندهاي  سياس اصلاً حق  شركت  در تصميم گيري محسوب   مي شده اند و

 در دوران  انقلاب  مشروطيت  براي  اولين  بار كوشش  مردم  را براي  مشاركت  در             
اوجگيري  و رشد احزاب  سياسي       .  سياست  در قالب  ايجاد احزاب  مشاهده  مي كنيم       

 ، عصر  اول:  دوره  تقسيم  كرد    ايران  را از لحاظ  سير تاريخي  مي توان  به  چهار            در
 ، غير از دوره هاي  استبداد صغير و نيابت         استقرار كامل  سلطنت  رضا شاه      ه  تا مشروط

 ، سقوط  رضا شاه  در آغاز دهة  بيست          دوم .  دورة  جنگ  جهاني  اول     ناصرالملك  و 
ها در آمريكا و اميني  در ايران          ، روي  كار آمدن  دموكرات    سوم).1320-1332دورة   (
 ) 28 .(از زمان  انقلاب  اسلامي  تاكنون  ،چهارم) 1339-1344دورة  (

 ، مردم  با ايجاد احزاب  سياسي  تلاش  كردند تا در          در هر يك  از اين  چهار دوره      
مشاركت  بيشتر مردم  در هر يك  از اين  دوره ها به  معناي            .   مشاركت  كنند   امورسياسي

  . اجتماعي  بوده  استقوفا تقويت 
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در سطح  سياستگذاري  اين      .   و فرايند را بررسي  كرديم      تا اينجا دو سطح  نظام      
 مطرح  مي شود كه  مردم  براي  چه  چيزهايي  اهميت  قايل اند و تصور آنان  از                 مسئله

به  اين  ترتيب  مي توان  تشخيص  داد كه  اصول  و            .   خوب  چگونه  است    يك  جامعه 
 اجتماعي   قل  هستند و موجب  وفا      مردم  براي  آن  اهميت  قائ       قواعد اجتماعي  كه  

هايي  كه  موجب     به  اين  ترتيب  سياستگذاري   .  هستند  مي شوند چه  اصول  و قواعدي     
اهميتي  كه  شهروندان  مختلف     .  مشخص  مي گردند    اجتماعي  مي شوند معلوم  و    قوفا

 جوامع    مثلا برخي  .  گوناگون  مي دهند، متفاوت  است     هاي  به  پيامدهاي  سياستگذاري  
 آزادي  بهاي  بيشتر مي دهند، و جوامع  ديگر           به  بر امنيت  تأكيد مي ورزند، و برخي      

بر وجود حداقل  استانداردها براي  همة          براي  برابري  اهميت  زيادتر قائل  هستند و       
زمين  از جمله  مردم  ايران  براي  امنيت        ق  به  نظر مي رسد مردم  مشر    .  افراد تأكيد دارند  

 ، ارزشي   يعني  ارزش  امنيت   .  برابري  هميت  بيشتري  قائل  هستند تا براي  آزادي  و         ا
يكي  از  .  امر دلايل  مختلفي  دارد      اجتماعي  مي شود، البته  اين     قاست  كه  منجر به  وفا    

همواره  شاهد    ايران  .   ، حملات  بيگانگان  به  خاك  ايران  بوده  است           اين  دلايل 
 اسباب    هاي  بسياري  بوده  است  كه      انگان  و مهاجمان  و لشگركشي     تاخت وتاز بيگ 

  ، اجتماعي  و فرهنگي  و در نهايت  ناامني  اقتصادي  را            تشتت  و نابساماني  سياسي    
 )29 .(فراهم  آورده  است

ها نيز از عواملي  بوده  است  كه  امنيت  مالي  ايرانيان  را                خودكامگي  حكومت 
هاي  ايراني  كه  طبعاً بايد براي          ، بدين  ترتيب  لوياتان    نداخته  است همواره  به خطر ا  
.  به وجود آمده  باشند، به  دشمن  مال  و جان  آنها تبديل  شده  بودند              حفظ  جان  مردم  

اشراف  به  مانند غرب  پيدا نشد كه  صاحب  اموال  و املاك                در ايران  هيچ گاه  طبقة    
در فقدان  نيروهاي    .   دولت  از اموالشان  دفاع  نمايند       مقابل خود باشند و بتوانند در    



 ٢٢

مي ماند و خود به  عنوان  عاملي  در جهت  از بين              ، دولت  يكه تاز ميدان  باقي     اجتماعي
سلاطين  ايران  با قدرت  مطلق  حكومت         .بردن  امنيت  جاني  و مالي  مردم  مطرح  بود        

در وصول  ماليات     .  نمي ساخت  ات  آنها را محدود    مي كردند و هيچ  قانوني  اختيار     
 ملت   قمقرراتي  براي  حفظ  حقو     اموال  مردم  را غارت  مي كردند و هيچ گونه  قوانين  و        

مقررات   و سرنوشت        ، و ايران  و تعيين  حدود قدرت  هيئت  حاكمه  وجود نداشت         
  . حكمران  داشت  شخصمردم  در هر محل  ارتباط  و بستگي  تام  با خلق  و خوي 

البته  اين  بدان    .  بنابراين  مهمترين  مشكل  مردم  رسيدن  به  امنيتي  جاني  و مالي  بود           
نيست  كه  مردم  ايران  براي  آزادي  و برابري  و عدالت  اهميتي  قائل  نبودند، بلكه                  معنا

 ، چنانكه  اولين     بوده  است  است  كه  امنيت  براي  آنان  داراي  اولويت  بيشتري          منظور آن  
 ، ايجاد عدالتخانه  بود كه  اين  خود        مردم  در انقلاب  مشروطه  از حكومت       درخواست
 )30 .(احساس  نياز مردم  ايران  به  مقولة  عدالت  و امنيت  قابل  تفسير است در رابطه  با

 
 نيتجه گيري  

ارتباط  نظري  مفاهيم     در اين  مقاله  تلاش  شد تا به صورت  بسيار مختصر                
 مشخص  و روشن  شود و آنگاه  اين  مفاهيم  از ديدگاه             ق و فرهنگ  و وفا     مشروعيت

 گفتيم  كه  اگر مردم  يك  جامعه  قدر تعريف  مفهوم  وفا. نقد گردد  نظريه  پردازان  چپ   
 كه  آن     ها توافق  دانسته  باشند، مي توان  گفت      آراء و ارزش    در مجموعه اي  از عقايد و    

 آن  بود كه  اولاً قخلاصة  نظريات  منتقدان  مفهوم  وفا  . برخوردار استقجامعه  از وفا
ها و هنجارها و باورهاي        سرمايه داري  هيچ گاه  ارزش    در دورة  معاصر و در عصر      

 ، هايي  فرض  وجود چنين  ارزش      ثانياً به  .   است  مسلط  و مشتركي  وجود نداشته      
ها و باورهاي  خود توافق  نداشته اند و         ارزش   و تودة  مردم  در مورد      نخبگان  جامعه 

هاي   هاي  نخبگان  به  ساير بخش     آنكه  براي  انسجام  جامعه  نيازي  به تسري  ارزش        آخر
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 .  را در سه  سطح  بررسي  كرديم      قوفا  در بحث  ايران  نيز مفهوم     .  جامعه  وجود ندارد  
دوره هاي  مختلف  تاريخ  ايران        اجتماعي  در  قاز ميزان  وفا  در سطح  نظام  براي  آنكه       

در سطح  فرايند گفتيم        . ، بحث  مشروعيت  را در اين  دوره ها پي  گرفتيم         آگاه  شويم 
همين  دليل  بحث       اجتماعي  در جامعه  ميزان  مشاركت  است  و به         قملاك  وجود وفا  

سياستگذاري     در سطح   .  يران  بررسي  كرديم  مشاركت  را در دوره هاي  مختلف  تاريخ  ا      
در ايران      اجتماعي  قنيز به  اين  نتيجه  رسيديم  كه  آن  ارزشي  كه  بيشتر موجب  وفا             

 . ، امنيت  است  كه  مردم  ايران  زمين  به  آن  ارزش  مي داده اندشده  است
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پيام  امروز،   :  تهران(  در زمينة  فرهنگ  و تمدن       گفتارهايي   :  فرهنگ شناسي      ،چنگيز پهلوان )  ١

 .٦٤‐٦٥صص  )١٣٧٨

٢  ( Yernon Bogdanor,The Blackwell Encyclopaedia of political 
Science(Oxford: Blackwell, 1992), p. 446. 

3) G.A.Almond and S.Verba,The Civic Culture Revisited: An  
AnalyticalStudy(Boston, Mass : Little, Brown, 1980), pp. 1-20. 

4) , ـــــــــــــــ    The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in 
FiveNations.(Princeton, NJ : princeton University press, 1963), p.43 

5) S.E. Finer,The Man on Horseback(Harmondsworh : Penguin, 
1976),P.18. 

6) Claus Offe, "The Divergent Rationalities of Administrative Action", 
inClaus offe,Disorganized Capitalism(Cambridge, Mass: The MIT press, 
1985), p.300. 

  :براي  مطالعه  بيشتر در باره  وفاِ رجوع  كنيد به) ٧

E. Shils and Lipsitz, L.Consensus,in International Encyclopedia of the  

Social Sciences, vol. III, pp. 260-71:; McClosky, H., "Consensus and 
Ideologyin American politics".American political Science Review , 58 
(1964), pp.361-82.;L.pye and Verba, (eds),Political Culture and Political 
Development,princeton , NJ: princeton. University press, 1965. 

، )١٣٦٩ ،  انتشارات  روشنگران :  تهران   (ترجمه  عباس  مخبر       ،مدلهاي  دموآراسي   ديويد هلد، )  ٨

 .٣٣٧ ص

٩ ( See: S.M.Lipset,First New Nation(London: Heinemann, 1964).  
10) See: R.A. Dahl,Pluralist Democracy in the United States: Conflict 

and Consent(Rand mcnally, 1967). 
11) D. Easton and J.Demis. "The Child,s Acquisition of Regime 

Norms:Political Efficacy", American Political Science Review,no. 61,pp.25-
38.  

12) Michael Mann, "The Social Cohesion of Liberal Democracy, 
"inAnthony Giddens and David Held (eds),Classes, Power and Conflict: 
Classicaland Contemporary Debates(Losangeles, California : Uneversity of 
Californiapress, Berekely, 1982) 

13)Ibid., pp.374-375. 



 ٢٥

14)Ibid., pp.375-376. 
15)Ibid., pp.376-387. 
16)Ibid., pp.388. 
17)Ibid. 
18) David Lockwood, "Source of Variation in Working-Class Images 

ofSociety", in Anthony Giddens and David Held (eds.),classes, Power 
andConflict: Classical and Contemporary Debates(Losangeles, California 
:University of California press, Berkely, 1982), pp. 359-360. 

 اين  است  كه     ”منابع  تصورات  طبقة  كارگر از جامعه      “ك وود با نام     سؤال  اصلي  مقالة  ديويد لا    

درشكل  دادن  به  آگاهي  طبقاتي  يعني  تصورات  كارگران  از جايگاه  طبقاتيشان  در جامعه                 چه  منابعي  

شان  در   نويسنده  آن  است  كه  تصور كارگران  نسبت  به  نظام  طبقاتي  و جايگاه             نظر اصلي  .  مهم  است 

تجربيات  آنها از محيط  محلي  آنهاست  و چون  زندگي  كارگران  متنوع               اين  نظام  بشدت  تحت  تأثير    

بر اين  اساس  سه  نوع  اصلي        .  هاي  طبقاتي  مواجه  هستند    آگاهي   ، طبعاً با انواع  گوناگوني  از      است

 را مي توان  از يكديگر تميز داد كه  به  نوبة           محيط  كار و روابط  كاري  در جوامع  سرمايه داري  پيشرفته         

  :است خود با سه  نوع  ديدگاه  طبقاتي  در ميان  كارگران  مرتبط 

يافتشان  از جامعه  شكل  مدل         كه  در )  Proletarian( كارگران  سنتي  از نوع  پرولتاريايي         ‐١

 .به  خود مي گيرد ) رابطة تخاصم(قدرت  

 ‐يافتشان  از جامعه  دريافتي  شأني         كه  در )  Deferential(ز نوع  حرمتي      كارگردان  سنتي  ا   ‐٢

  .مراتبي  است سلسله 

كه  دريافتشان  به  مدل  مادي  و پولي  از        )  Privatized Workers( كارگران  خصوصي  شده      ‐٣

  .نزديك  است) Pecuniary Model of Society (جامعه

ي  جامعه  شناختي  است  تا تاريخي  و به  كارگراني  كه  در               مفهوم  كارگر سنتي  بيشتر مفهوم     

 ويژه اي  قرار دارند مربوط  مي شود تا اينكه  تعريفي  از كارگران  به  عنوان  يك  كل  در                  موقعيت  كاري 

) اپرولتاري( باشد به علاوه  اين  مفهوم  نه  تنها راديكال ترين  جناح  طبقة  كارگر             يك  مقطع  خاص  زماني   

 توسعه.  نيز شامل  مي شود   )  كارگران  حرمتي (كارترين  عناصر آن  را        محافظه   را در بر مي گيرد، بلكه    

كشتي  سازي  پيوند     پرولتاريايي  با صنايعي  از قبيل  استخراج  معدن  و          ترين  شكل  سنت گرايي      يافته 

كز مي سازند و آنها را از نفوذ ديگر         دارد يعني  صنايعي  كه  كارگران  را درجماعاتي  يكپارچه  متمر         

هايي  مانند حس     نيروي  كار يكپارچه  است  و احساس        در سنت  پرولتاريايي   .  جوامع  حفظ  مي كنند  
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در اين  سنت  جدايي      .  وجود دارد  )  آنها يعني كارفرمايان (گروهي    و حس  برون  )  ما(گروهي    درون

 . اجتماعي  وجود داردكامل  محيط  كار از ديگر جنبه هاي  زندگي 

هاي  كوچك  و در محيط هايي  كه  كارگران  مستقيماً با كارفرمايان  و               كارگاه  سنت  حرمتي  با  

در اينجا كارگران  سنتي تر هستند و سلسله  مراتب  را مشروع           .   ارتباط  دارند پيوند دارد     نخبگان  محلي 

رتقاء و مبارزه  ندارند و به  كار خود وابستگي             مي دانند و تمايلي  به  ا       و جايگاه  خود را مقبول     

وجوه  مشترك  اين  دوسنت  آن  است  كه  كارگران  در محيط هايي  كار مي كنند                 .  اخلاقي  دارند 

. كه  در معرض  فروپاشي اند     )  هاي  كوچك صنعتي  كارخانه هاي  بزرگ  قرن  نوزدهمي  و كارگاه       (

و شيوه هاي  زندگي      يعني  آنكه  لجوجانه  از عقايد     .  وند ، سنتي  محسوب  مي ش    همچنين  كارگران 

در جوامع     به علاوه  اين  كارگران  داراي  روابط  اجتماعي  شديدي  هستند و        .  موجودشان  دفاع  مي كنند  

 محلي  خود ادغام  شده  و از طريق  تعامل  بين  خودشان  كنترل  مي شوند، يعني  بين  خودشان                       

كارگران  خصوصي  شده  در محيط هايي  زندگي  مي كنند       .  ه  آنها را كنترل  مي كند    هنجارهايي  است  ك  

اين  كارگران  در    .   انواع  قديمي تر روابط  كار اجتماعي  به طور وسيعي  تخريب  شده  است            كه  در آن  

ران  در  اين  كارگ .  هاي  اخلاقي  يافت  نمي شود    مي كنند كه  در آن  وابستگي       هاي  بزرگ  كار   شركت

كار متمركزند و به  دنبال  تأمين  خوشبختي  مادي  و اقتصادي              هاي  بيشتر محافظت  شدة  بازار     بخش

و فاقد   )  نقطه  تمايز از كارگران  حرمتي      (خود هستند و وابستگي  اخلاقي  به  كار خودندارند             

مكان  زندگي  آنان     .  مي كنند  هاي  مادي  تلاش     خصومت  طبقاتي  مي باشند و به  خاطر پاداش          

و  )  منزوي  شدن  در خانه ها وخانه  محوري      (هاي  مسكوني  اما فاقد ارتباط  اجتماعي  است            مجتمع

لاك وود    .هاي  طبقاتي  است   عضويت  آنها در اتحاديه ها فقط  براي  منافع  شخصي  مادي  و نه  آرمان             

او مي گويد كه  منطق     .  و به  نقد آن  مي پردازد    آگاهي  مدل  پولي  را آگاهي  تحريف  شده اي  مي داند          

نه  به  آگاهي  طبقاتي  و نه  به         )  Pecuniary Model of Society( دريافت  پولي  از جامعه        مدل

 Commodity(بلكه  به  آگاهي  كالايي            )  Status Conciousness (آگاهي  شأني  

Conciousness  ( ها بر اساس  روابط       است  كه  در آن  نابرابري     جهان  پولي  منظومه اي     .منجر مي شود

ممكن  است  نشانه هاي  اشخاص  باشند، اما بر خلاف            در آمد و مالكيت    .  اجتماعي  بيان  نمي شوند  

در حقيقت  در مقايسه  با     .   نابرابر نمي سازد   اشخاص  را روابط  )  Status(و شأن    )  Power(قدرت   

مخرج  مشتركي  است  كه  مشخص        پول  فقط   .  ها نيست   كننده  انسان    ، پول  ذاتاً تقسيم    ، حيثيت قدرت
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 اشخاص  را مشخص      مي سازد چه  كسي  كمتر و چه  كسي  بيشتر دارد، بدون  آنكه  تفاوت  بين  انواع              

به   .  نيست   ، پس  مرزهاي  طبقاتي  مشخص  و دقيق        ، چون  معيار طبقه  پول  است     در مدل  پولي  .  سازد

 ك وود موقعيت  اعضاي  يك  طبقه  بيش  از آنكه  محصول  موقعيت  اقتصادي  آنها باشد،                  نظر لا 

  .محصول  موقعيت  اجتماعي  آنان  است
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